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مبارزه با مواد مخدر از طریق 
مقابله در کف خیابان و نیروی 

انتظامی ممکن نیست
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت:  �

مبــارزه با مواد مخدر با سیم خاردارکشــیدن و حفر 
کانال به دور کشــور و اقدامات فیزیکی، امکان پذیر 
نیست و کاری فرهنگی و نرم افزاری نیاز دارد. سردار 
علی مویدی در مراســم تودیع و معارفه دبیر ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، اظهار کرد: بحث 
اعتیاد در دنیا به عنوان یک سونامی و تهدید جهانی 
محســوب می شــود و هیچ نقطه و جزیره ای از این 
بلای خانمان ســوز در امان نیســت. وی اعلام کرد: 
۳۰۰ میلیون نفر در دنیا مبتلا به اعتیاد و مواد مخدر 
هســتند و کانون تولید مواد مخدر کشور افغانستان 
و در نزدیکــی ایران اســت. این نزدیکی مشــکلات 

کشورمان را بیش ازپیش کرده است.
قائم مقام ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور در 
ادامه به اثرات سوء روان گردان ها اشاره کرد و افزود: 
روان گردان ها که در ســال های اخیر رواج بیشــتری 

پیدا کرده اند، مشکلات را پیچیده تر کرده است.
وی گفت: مبارزه با مــواد مخدر امروز به عنوان 
یک اولویت در دســتور کار جمهوری اســلامی قرار 

گرفته است.
مویدی به وضعیت مطلوب استان قزوین در امر 
مبارزه با مواد مخدر اشــاره و تصریح کرد: موقعیت 
اســتان قزویــن به لحــاظ صنعتی بودن و شــرایط 
جغرافیایی، تهدیدهای خاصی را متوجه این استان 

کرده است.
وی تصریــح کرد: آمــار اعتیاد در کشــور ۲٫۶۵ 
درصد است؛ درحالی که این آمار در استان به ۱٫۹۵ 
درصد رسیده است که نشان دهنده این است استان 
قزوین نسبت به ســایر اســتان ها، آلودگی به مواد 
مخدر و اعتیاد کمتری دارد. قائم مقام ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور، بازدارندگی و پیشگیری را تنها 
راه عملی مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: برای 
کاهش اثرات سوء اعتیاد، پیشگیری کردن بهتر است 
و تمرکز روی پیشــگیری از طریق خانواده، مدرسه 
و جامعــه خواهد بــود. وی از اقدامات اســتاندار 
قزوین قدردانی کرد و افزود: تمرکز روی پیشــگیری، 
درمان و اشــتغال زایی در اســتان قزوین، در کشور 
بی نظیر بوده و در نظر داریم برنامه های این اســتان 
را به عنــوان مدلی برای کشــور ارائه دهیم. مویدی 
تصریح کرد: مبارزه با مــواد مخدر از طریق مقابله 
در کف خیابان و نیروی انتظامی ممکن نیست؛ زیرا 
مبارزه با مواد مخدر یک علم است و باید به صورت 
علمی با آن برخورد شــود. همچنین مختار کرمی، 
دبیر اســبق ســتاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، 
گزارشی از عملکرد این ســتاد ارائه داد و گفت: در 
اســتان ۱۱۵ مرکــز  MMT  و ۲۲ مرکز میان مدت و 
کمپ ترک اعتیاد وجود دارد که ســه هزارو ۸۰۰ نفر 
تحت پوشــش این کمپ ها قرار دارنــد؛ دراین میان 
۳۵۰ نفر را بانوان و بقیه را مردان تشکیل می دهند. 
وی افزود: در پنج ماهه اول ســال ۹۵، شاهد حدود 
۷۰ درصد افزایش کشــفیات مواد مخدر در اســتان 
بوده ایــم. ۸۰ هــزار نفر تحت پوشــش برنامه های 
پیشــگیرانه قرار دارند و همچنیــن برنامه معرفی 
معتادان به کارآفرینان پس از بهبود، در دســتور کار 

قرار دارد.
در ایــن مراســم که فریــدون همتی، اســتاندار 
قزویــن، ایوب رحیمــی، معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار و تعدادی از فرمانداران و مدیران 
دســتگاه های استان، حضور داشــتند؛ از تلاش ها و 
فعالیت های مختار کرمی تقدیر و اردشــیر صفاپور 
به عنــوان دبیر جدید ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 

معرفی شد.

پیاده در شهر

شهرهای ارگانیک، ســالم، با نشاط، خودجوش  �
و خوش اقبال شــهرهایی هســتند که بر پایه تنوع 
اقتصادی، انســانی، معماری و اختلاط کاربردهای 
توســعه یافته اند. بی توجهی شهرســازی مدرن به 
تعاملات اجتماعی و فضاهای مدنی شــهروندان و 
گسترش مقیاس های ابرانســانی و افزایش سلطه 
ســواره بر پیاده، سبب افزایش افســردگی، خلأ در 
مناســبات و تعاملات اجتماعی شــهروندان شده 
اســت؛ بنابراین توجــه به کیفیت زندگــی اولویت 

شهرسازی در دنیای امروزی شده است. 
بنابرایــن بــرای بازگردانــدن شــوق اجتماعی، 
افزایــش ســرزندگی و تقویت جنبه های انســانی 
و مدنــی در شــهرها، خلــق مکان هــا و جنبــش 
بازطراحــی خیابان هــا برای پیــاده راه بــه عنوان 
بانفوذتریــن و قوی تریــن راهــکار توســعه عرصه 
عمومی شــهرها در دستور کار شهرســازان است. 
در واقع هدف جنبش پیاده راه ســازی در شهرها نه 
صرفــا عملکردهای فیزیکــی و ارتباطی یا تثبیت و 
تقویــت برخی کاربری ها و مســائل اقتصادی بلکه 
گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، فرهنگی و 
ایجاد مقیاس انســانی در عرصه عمومی است. به 
بیان دیگــر پیاده راه ها بالاترین نقش اجتماعی را در 
جریان زندگی شهری به عهده دارند و باعث حضور 
داوطلبانه شهروندان در شهر، پایداری مراکز شهری، 
حذف ترافیک ســواره، حــس هم گرایی انســانی، 
تعامل و برخورد مســتقیم شهروندان با گرایش ها، 
احســاس ها و خواســته های متفاوت می شود و از 
همه مهم تر شور و ســرزندگی را در فضای شهری 
ایجــاد می کنــد. فرامــوش نکنیــم کــه مهم ترین 
دســتاورد مدرنیســم در عرصه شهرسازی سرعت 
اســت و ســرعت، پارادایم غالــب در برنامه ریزی 
شــهرهای امروز اســت؛ چنانچه افزایش ســرعت 
و فراوانــی جابه جایی دو ویژگی اصلی شــهرهای 
امروزی هســتند و این دو شــاخصه باعث شده اند 
که دستاوردهای یک جانشــینی در شهرهای مدرن 
رنگ ببازند و به همان اندازه ارتباط های انســانی در 
ســرعت بالا به حداقل برسند و خاطرات جمعی و 
تعلقات مشترکي که محصول تجربه های اجتماعی 
اســت کم رنــگ شــوند. فقــدان خاطره مشــترک 
شــهروندان از فضا بــه کاهش روابــط اجتماعی، 
پیدایش حس بیگانگی و نبــود امنیت می انجامد. 
این درســت کــه احــزاب سیاســی و انجمن های 
صنفی صورت های مدرن حیات اجتماعی هســتند 
اما به دلیل انحصار گفتمان سیاســی به حوزه های 
دولت، سیاست و اقتصاد عملا ارتباط پرقدرتی میان 
شــهروندان به وجود نمی آورد و احزاب سیاســی 
اصولا ابعاد زندگی و نشــاط اجتماعی و پیوندهای 
اجتماعــی جامع الاطــراف را در بــر نمی گیرد. اما 
در مقابل مدنیت، بــه مثابه بارزترین صورت تحقق 
اجتماع انسانی، محصول زندگی انسان ها در عرصه 
عمومی معنی می شــود و یک جانشــینی به عنوان 
رکن مدنیت انســانی نخستین گام در تشکیل تمدن، 
شــهر و حیات مدنی به شــمار می رود؛ به این معنا 
که ارتبــاط متقابل و تعامل شــهروندان با یکدیگر، 
دیدارهای شــهروندی، گفت وگوهــای چندجانبه و 
سرنوشت مشترک محصول مدنیت و یک جانشینی 
اســت. این گونه ما به جنبش شهرسازی در عرصه 
مدیریت شــهری کشور نیاز داریم به تحول در ایجاد 
کیفیت زندگــی و ارزیابی مجدد در کیفیت محیطی 
و پیاده راه های شــهری در راســتای ترسیم شهری 

پیاده مدار و توسعه زندگی پیاده در شهر.
ادامه در صفحه ۱۷

شــهرزاد همتی: آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشــی که عامل اسیدپاشی را در 
لحظه قصاص چشم هایش بخشیده بود و بعد از این بخشش هم بارها ابراز 
پشــیمانی کرد، این بار با حضور در دادســرای فرهنگ و رســانه و شکایت از 
تهیه کننده فیلم «لانتوری» که داســتان اسیدپاشــی را محور قرار داده است، 

دوباره خبرساز شده است. 
داســتان قربانیان زن اسیدپاشــی تقریبا شــبیه هم اســت، آنها یا قربانی 
حســادت شــده اند یا جنونی که مجرم نام عشــق روی آن گذاشــته، زندگی 
آنها و نفس هایشــان را با اســید همراه کرده اســت. حکایت اسید، حکایت 
گوشــت اســت و آتش و ذوب شــدن... قربانیان می گویند هنگامی که اسید 
روی صورتشان پاشیده می شــود، صدای جز جزکردن پوستشان را می شنوند، 
همــه آنها تا پایان عمر این صدا را فراموش نمی کنند. آمنه بهرامی هم یکی 
از آنهاســت، او قربانی جنون مردی شــد که می خواســت به هر نحوی با او 
ازدواج کند، این جنون کار را به اسیدپاشی کشاند و صورت زیبای آمنه از بین 
رفت و بینایی هر دو چشــمش را هم از دست داد. با وجود درد زایدالوصف 
آمنه بهرامی، او از پا ننشســت و با تلاشــی تقدیرشدنی توانست زندگی خود 
را سروســامان دهد. او تنها قربانی اسیدپاشــی بود که توانســت از رؤســای 
 جمهــور دوره های مختلف کمک مالی دریافت کند؛ این در حالی اســت که 
دیگر قربانیان اسیدپاشــی از این کمک بی نصیب بودند. او توانســت اقامت 
اســپانیا را نیز داشته باشد و در مصاحبه ای که ســال ها پیش با خبرنگار این 
گزارش انجام داده بود، از کمک های بزرگ مسئولان اسپانیایی می گفت. آمنه 
بهرامی جزء زنان قدرتمندی محســوب می شود که در مشکل پیش آمده راه 
عزلت نشستن را برنگزید و با انتشار داستان زندگی اش هم توانست کمک های 
قابل توجهی به ســمت خود گسیل کند. اما مســئله مهم درباره او نبود نگاه 
جمعــی و اجتماعی به ماجرای اسیدپاشــی اســت. او در گفت وگویی که با 
«شــرق» انجام داده، جزئیات شــکایت خود را این گونه مطرح می کند: «من 
ســال ۸۹ یک قرارداد با هالیوود داشتم که داســتان زندگی من ساخته شود 
ولی شــرط این بود که متهم را قصاص کنم. من بخشیدم و آن قرارداد از بین 
رفت. دو ســال بعد در ســال ۹۱ یک کمپانی آلمانی با من برای ساخت فیلم 
زندگی ام مکاتبه کرد که سر دســتمزد با آنها به توافق نرسیدم، دو سال بعد 
یعنی ســال ۹۳، قرار شد آنها ۲۵۰  هزار یورو با دو درصد از فروش فیلم را به 
من بدهند. این مبلغ پیشــنهادی من بود و آنها قبــول کردند. ۲۵۰  هزار یورو 
معادل یک  میلیارد تومان ایران بود، ولی من گفتم تا به من پول ندهید، هیچ 
قــراردادی را امضا نمی کنم. آنها مدعی شــدند چون هزینه آن را باید دولت 
آلمان بدهد و کمپانی خصوصی نیســت، باید صبر کنید...». بهرامی در پاسخ 
به این سؤال که نام این کمپانی آلمانی چیست، گفت: «متأسفانه من متعهد 
شده ام که نامی از کمپانی نیاورم و وقتی هم کنار رفتند گفتند نه اسمی از ما 
ببرید و نه ما را درگیر این قضیه کنید، ما اگر می دانستیم می توانیم حقمان را 
از آقای درمیشــیان بگیریم و اگر قانون سفت و سختی در ایران دراین باره بود، 
خودمان اقدام می کردیم». وی ادامه داد: «من در این ماجرا ۸۰  میلیون ضرر 
کردم. آنها گفتند ماجرای ســاخت فیلم زندگی ام منتفی اســت و نمی توانند 
همکاری را ادامه دهند. آنها مدعی بودند بهمن ۹۴ فیلمی به نام «لانتوری» 
در جشنواره برلین به نمایش بین المللی درآمده که با اینکه ساختار ضعیفی 
داشــته اما نکته های سخت و کلیدی زندگی شــما در آن به نمایش گذاشته 

شده؛ پس سوژه این فیلم سوخته است».
کامبیز نوروزی، حقوق دان و فعال رســانه ای جزء کســانی است که فیلم 
را دیــده و در گفت وگو با «شــرق» خــود را متعجب از اتفاقــی می داند که 
آمنه بهرامی رقم زده، او به «شــرق» می گوید: «اولا این شکایت مستلزم یک 
کارشناسی است، درحال حاضر این مسئله فقط یک ادعاست. هرکسی در هر 
زمانی می تواند علیه دیگری شــکایت کند و طبیعتا مرجع قضائی شکایت او 
را ثبت می کند، اما نتیجه بعد از رسیدگی قضائی مشخص می شود. اینکه این 
فیلم تا چه اندازه به زندگی خانم بهرامی مرتبط اســت، امری است که باید 
کارشناســی شود. اما عرفا اســتفاده از یکی، دو جمله یا بعضی مشابهت ها 
الزاما به معنای اســتفاده از زندگی یک فرد به خصوص تلقی نمی شود». وی 
افزود: «این  را که این دعوا به کجا می رسد نمی شود پیش بینی کرد. اما حداقل 
از نظر نحوه انعکاس این مطالب در رســانه های حرفه ای، آنچه مطرح شده 
یک ادعاســت و در فرایند انتقال اخبار، نشریات رسمی باید توجه کنند آنچه 
مطرح می کنند ادعاست و نباید به شکل یک حکم آن را منعکس کنند. مثلا 
در موضوع واگذاری برخی املاک شهرداری، طبیعتا هنوز چیزی اثبات نشده 
و اگر نظری منتشــر می شــود، باید توجه شــود که هنوز چیزی اثبات نشده. 
درباره موضوع خانم بهرامی از نظر حقوق رسانه باید توجه کرد آنچه ایشان 
می گویند، فقط ادعاست. در ضمن اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که حقوق 
اشخاص در انتقال اطلاعات رعایت شود». وی در پاسخ به این سؤال که آمنه 
بهرامی به دادســرا مراجعه کرده، آیا ایــن موضوع جنبه کیفری دارد، افزود: 

«من نمی دانم چه عنوانی مطرح شــده، ولی همان قدر که در اخبار منتشــر 
شده، تصور نمی کنم ادعای ایشان عنوان کیفری داشته و جرمی اتفاق افتاده 
باشد. ایشان در واقع مدعی هستند که از بخشی از زندگی ایشان استفاده شده 
و باید این فیلم از ایشــان اجازه می گرفته، در این صورت یک موضوع حقوقی 
است و باید در یک دادخواست از دادگاه حقوقی پیگیری شود. این مسئله یک 
امر کیفری نیست که از طریق دادسرا بتوان آن را پیگیری کرد. البته همان طور 

که گفتم اظهارنظر من مبتنی بر اخبار منتشره است».
آمنه بهرامی مدعی مســئله ای است که اثبات آن ساده به نظر نمی رسد؛ 
وی در پاســخ به این ســؤال که با دیدن فیلم لانتوری این نکته به ذهن متبادر 
نمی شود که داستان زندگی شما روایت می شود، گفت: «این داستان، داستان 
زندگی من نیســت و هیچ ربطی به من ندارد. داســتان زندگی دو فرد تبهکار 
و یک خبرنگار اســت، با وجود این، آلمانی ها به من گفتند داســتان زندگی تو 
ســوخته». وی در تأکید خبرنگار مبنی بر اینکه جز شــما قربانیان اسیدپاشی 
دیگری نیز در کشــور هستند و نمی شود چون شــما هم قربانی هستید، برای 
ساختن فیلم از شما مشورت بخواهند گفت: «اسیدپاشی در دنیا زیاد است، اما 
من اولین کســی بودم که در دنیا حکم قصاص را برای اسیدپاشی گرفتم. من 
اولین کسی بودم که بخشیدم، داستان زندگی شخص من نیست، ولی ماجرای 
قصاص و بخشــش از من برداشت شده. شما قصاص و بخشش را از لانتوری 
حذف کنید، دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند». وی در پاســخ به این سؤال که 
معصومه دیگر قربانی اسیدپاشــی نیز بخشیده اســت و اما او چنین ادعایی 
ندارد، افزود: «معصومه قربانی اسیدپاشــی پدرشوهرش بود. حکم قصاص 
مال من است، چون قبل از من قصاصی وجود نداشت. الان هرکسی بخواهد 
می تواند قصاص بگیــرد، اما اولین بار این حکم را من گرفتم. قصاص مال من 
است، حکمی است که من از دادگاه ایران گرفتم. اصلا این مسئله در جهان با 
پیگیری های من اتفاق افتاد. پس من چرا ۱۲ سال تلاش کردم تا حکم قصاص 
بگیرم. بعد از من، معصومه عطایی و داوود روشــنی هم پیگیر شدند. اما من 

دلیل ایجاد حکم قصاص هســتم». وی همچنین در پاســخ به این سؤال که 
مگر می شود چون شــما پیگیر ایجاد حکم قصاص بودید، برای ساخت فیلم 
لانتوری از شما اجازه بگیرند، گفت: «قصاص به اسم من و برای من است و من 
برای گرفتن این حکم تلاش کردم. ایشــان چیزی را که مال من است تصاحب 
کرده اند. قضیه من به دلیل قدرتی که دارم، جهانی شــد.. معصومه را شــما 
خبرنگارها بزرگ کردید. معصومه کاری نمی کند. به تلویزیون می آید و با زور دو 
کلمه حرف از او بیرون می کشند. آقای درمیشیان معصومه را با خودش همراه 
می کند، یا همین خانم بنی اعتماد که خودش را پشت درمیشیان پنهان کرده، او 
را به خانه من آورد و او نمی توانســت یک کلام حرف بزند. رخشان بنی اعتماد 
هم پشــت این قضیه اســت. این خانم می خواست در ســال ۹۱ از زندگی من 
فیلم بسازد و خانم توکلی وکیلشان را پیش من فرستادند و من هم گفتم پول 
پیش می گیرم و آنها گفتند پول پیش نداریم و ماجرا تمام شد. حالا درمیشیان 
را جلو انداخته اند... کارگردان های دیگری هم برای ســاخت زندگی من با من 
تماس گرفتند اما من گفتم این داســتان زندگی من اســت و شما حق ندارید 
از قصه من و قصاص و بخشــش استفاده کنید. اینها به اسم من ثبت شده». 
صحبت های بهرامی قانع کننده به نظر نمی رســد؛ به او می گوییم ادعای شما 
مثل این اســت که کسی برای اولین بار به نوعی از سرطان مبتلا و درمان هایی 
روی او انجام می شــود، بقیه هم سرطان می گیرند و درمان ها رویشان بعد از 
شــخص اول پیش می رود و نمی شود گفت این بیماری مشخصا مال اوست، 
او می گوید: «وقتی شــما می خواهید درباره درمان این بیماری صحبت کنید، 
می روید سراغ کاشف درمان آن. اما کسی سراغ من نیامد... این ادعا را هم که 
آقای درمیشیان سراغ حقوق دان رفته، قبول ندارم... چقدر حقوق دان بی سواد 
بوده که ســراغ من نیامده. رخشــان بنی اعتماد می دانسته باید با من صحبت 
می کرده... حالا خودش عقب ایســتاده و درمیشیان را جلو انداخته... جامعه 
این طور نیســت. آلمانی ها هم می توانســتند خیلی راحت فیلم زندگی من را 
بسازند، اما از من اجازه گرفتند...». از بهرامی سؤال می کنیم انتقادی که همه 
به شــما وارد می کنند این است که شــما در کارهای خیریه جمعی مربوط به 
قربانیان اسیدپاشــی وارد نمی شوید، دلیلش چیست و او می گوید: «نمی کنم، 
چون دروغ گو زیاد است. الان من جایی نمی روم که کارهای من به اسم دیگران 
ثبت شود. من آمدم به سوژه های اسیدپاشی کمک کنم، من تهمینه را به آلمان 
بردم و آنجا زندگی می کند. ولی او در ازای تشکر از من یک مشت دروغ گفت. 
من فقط یک سوژه اسیدپاشی نیستم که بنشینم و دیگران کمکم کنند. من برای 
چیزهایی که به دســت آورده ام جنگیده ام و برای همین نمی گذارم به راحتی 
کسی از آنها اســتفاده کند. من رنج کشیدم، یک نفر بیخود چهره اش جهانی 
نمی شــود. یکی از قربانیان اصفهان در برخی مراسم ها خودش را به نام من 
جا زده بود و برای همین من از او شــکایت کردم و گفتم به این عملش پایان 
دهد. مردم ما فقط به چهره ســوخته نگاه می کنند، اما من چهره اسیدپاشی 
نیستم، زندگی من با اسیدپاشی کلید خورد. من همان روزی که زیبایی ام تمام 
شــد، گفتم دیگر وقت نشستن نیســت. این حق من بوده، اما هنوز دیه ام را از 
دادگاه نگرفته ام. درمیشــیان لحظه های زندگی من را دزدیده... من ۱۲ ســال 
تلاش کردم و به همه جا رفتم... متأســفانه ســوژه های اسیدپاشی یک سری 
افراد ضعیف هستند که کارهای من را به اسم خودشان ثبت می کنند. کسانی 
مثل درمیشیان هم یک سری افراد ضعیف و دزد هستند... من سه جا شکایت 
کردم و پیگیری می کنم. من ناراحت می شــوم وقتی می گویند مثل شــما زیاد 
است، چون مثل من زیاد نیست، من حکم قصاص را برای اسیدپاشی گرفتم... 
مثلا داوود روشنی قربانی اسیدپاشــی یک میلیاردو ۲۰۰  میلیون تومان گرفت 
تا قصاص نکند. این اتفاق به خاطر این افتاد که داوود روشــنی قصاص را در 
دستانش داشت... انتهای اسیدپاشی اعدام بود، ولی من قصاص گرفتم... هنوز 

هم دارم دنبال دیه ام می دوم...».
وی افزود: «شما بحث کمک گروهی می کنید، در برنامه ماه عسل آمدم به 
آنها کمک کنم، دیدم با یک مشت آدم بی عرضه و بی دست وپا طرفم. به یکی 
از قربانیان اسیدپاشــی زنگ زدم، دیدم افسردگی گرفته... خیلی از آنها قرص 
اعصــاب می خورند. من خودم در حال افتادن به ته دره هســتم و می توانم 
خودم را نجات دهم، به آدم های بی عرضه و بی دست وپا کمک نمی کنم. من 
آمدم کمک کنم اما دیدم بی عرضه هستند. آدم هایی هم که می گفتند کمکت 
می کنیم، فقط برای شــهرت آمده اند. الان هم در دادگاه تنها هســتم، حتی 
وکیل ندارم. خودم حقم را می گیرم... داســتان لانتوری داستان بخشش من 
است... من بزرگ ترین کاری که برای قربانیان اسیدپاشی کردم، گرفتن بخشش 
بود». بهرامی در پاســخ به این سؤال که پول عمل ها و درمانش را در خارج 
از کشــور چگونه تهیه کرده، می گوید: «من مدتــی کتابم فروش رفت، کتابم 
در آمریکای جنوبی به زبان اســپانیایی چاپ شده و به زبان آلمانی و چکی و 

فنلاندی هم ترجمه شده.
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷ – پایتخــت لبنــان- اجابت کننده- موزه مشــهور 
آمســتردام ۸ – نیمــی از دنیــا!- واحد پــول قطر- 
تکیه کــردن- الفبای موســیقی ۹- مشــاهده کردن- 
هجوم- محــل ذخیره کالا ۱۰- فریــاد مهیب- اهرم 
زیرپایی- افراطی ۱۱- بهتان- از ســیاره های درخشان 

منظومه شمسی- عشوه ۱۲- نوشین- خجالتی- نرده 
۱۳- شــکل ظاهری- عجیب- اقیانوس کبیر- حرف 
دهن کجــی ۱۴- میوه تصفیه کننده خون- نشســته- 
کشور آســیایی با آب وهوای مدیترانه ای ۱۵- فنی در 

کشتی- تشبیه شده- کهنه و فرسوده. 

افقی: 
  ۱- دغل کار – کیســه پول قدیمی- بیش  از حد 
معمــول ۲- کتاب مرزبان نامــه را از زبان طبری به 
فارســی دری بازگرداند ۳- دمای غیرطبیعی بدن- 
ذبح کننده شــتر- نوعی نارنگی- مترادف آشــغال 
۴- پشــتوانه مالی مطمئن برای افراد شاغل- منزل 
آذری- اخمــو ۵- دهان کوچک- رخوت- پایتخت 
چــک ۶- مؤلفــه- هدیــه دادن- سنگســار کردن
۷- نوعــی ســنجاب- پناهــگاه- کفــش می دوزد
۸- قــدم یک پــا- زین ســاز- متعهــد- برگزیــده
۹- صمغی بســیار تلخ- رنگ سوگواری- مترسک 
۱۰- ســر بی مو- موضــوع، مطلب- قتل سیاســی 
۱۱- واحــد نظامــی- مواد معدنی فلــزدار- حرف 
اول ۱۲-... گفتیم و عشــق آغاز شــد- هر بخش از 
مسابقه بوکس- از آلات موسیقی ۱۳- اندک- رنگ 
پوشش دهنده- جوان- گرداگرد دهان ۱۴- آهنگ ساز 
و رهبر ارکســتر ایرانی و خالق ســمفونی فردوسی
۱۵- خدای اندیشه و هنر در اساطیر یونان- شهری 

در انگلستان- از نیروهای سه گانه ارتش. 

عمودی: 
 ۱- خودکامــه- قلعه بالای کوه- بدون آســتر 
۲- کار گذاشــتن- نامی دخترانه- آشــیانه پرندگان 
۳- کشــیدنی بی ضــرر- تفریــق- پهنــاور- رنــج 
بی پایان! ۴- قشــر، پوســته- مثل مــاه- گله گزاری 
۵- گرفتــاری- حد و مــرز- نوعی عمــل جراحی 
۶- توطئــه پنهانی- ســهل و ســاده- ســر بی مو

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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لطیف روحانى

آمنه بهرامی از  تهیه کننده فیلم «لانتوری» شکایت کرد

قصاص مال من است

آمنه بهرامي: من ناراحت می شوم وقتی می گویند مثل شما زیاد 
است، چون مثل من زیاد نیست، من حکم قصاص را برای اسیدپاشی 
گرفتم... مثلا داوود روشنی قربانی اسیدپاشی یک میلیاردو ۲۰۰  میلیون 
تومان گرفت تا قصاص نکند. این اتفاق به خاطر این افتاد که داوود 

روشنی قصاص را در دستانش داشت... انتهای اسیدپاشی اعدام بود، 
ولی من قصاص گرفتم... هنوز هم دارم دنبال دیه ام می دوم


